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00 
ينجاه روايت حعلی تست و © كه اصلا در منابع روايى وجود ندارند: 


در بين منابع روایی» روايات متعددى وجود دارد كه ضعيف السند و جعلى هستند و فقها بواسطه علم رجال و برخى قواعد. آنهارا 
تشخيص داده و از فتوا دادن بر طبق آنها اجتناب مى كنند اما برخى عبارات هستند كه اصلاً در هيج يك از منابع روايى وجود ندارند 
جه با سند قوی و چه با سند ضعيف. اما متاسفانه به عنوان روايت شهرت يافته اند. نحوه ورود اين روايات جعلى به منابر و افواه و 
حتى منابع متأخر شیعی, بعضاً بدين صورت بوده كه ابتدا سيد حيدر آملی (قرن ۸) از كتب اهل تسنن و صوفيه. اين روايات را اخذ 
کرده و در کتاب خود با نام «جامع الاسرار» ذکر کردہ سپس ابن ای جمهور به علت اعتماد و ارادت فراوان به سید سیف ۲ اين 
ررابات را در در قتاب شود يعتى «عوالی اللقالى » و «المجلی» واره ساخته و يس اق آن يسار الأثوار و وسائل الشيعه س يما از 
عوالی اللئالی نقل کرده اند. مرحوم شيخ آقا بزرگ تهرانی درباره جامع الاسرار مى نویسد: «حاول فيه الجمع بين المتضادات و 
المتعارضات من آقوال الصوفيّة و توجیه کلماتهم بما ینطبق على الشريعة, آملی در جامع الأسرار کوشیده تا ميان سخنان ضد و نقیض 


و ناسا زگار صوفیان آشتی دهد و گفتار ایشان را بر آنچه منطبق بر شریعت است. توجیه کند» (الذربعة ج ۵ ص ۳۹) 


۱ بخ اہی جمھوں سيد سيدو راخلامه متاق و صاسب كتف قق ادایت اس 


AV 


برای اينكه به جعلى بودن روايات ذيل ايمان بياوريد. می توانيد با استفاده از نرم افزار پیشرفته «جامع الأحاديث ۳/۵» عبارات 
ذيل را جستجو کنید. يس از آن مشاهده خواهيد کرد كه اين عبارات در هيج يك از منابع روايى ما موجود نمی‌باشند: 

-١‏ « الشريعة نهر و الحقيقية بحر. فالفقهاء حول النهر یطوفون» و الحكماء فى البحر على السدر يغوصون» و 
العارفون على سفن النجاة يسيرون » شريعت رود و حقيقت دريا است. يس فقها اطراف رود طواف مى كنند و حكما در 


دريا فرو رفته و مرواريد شكار مى كنند و عارفان بر كشتى هاى نجات سير مى كنند. (اين عبارت سالها در كتاب درسى حوزه (جواهر 


البلاغة) به أميرالمؤمنين ع نسبت داده می‌شد كه بحمد الله پس از اصلاح كتاب آنرا حذف نمودیم) 

۲ « العلم هو الحجاب الأكبر» علم حجاب بزركى است. (اين عبارت را جاهلان صوفيه برای مقابله با فقه و اصول 
ساخته‌اند) 

لار إن لرتکم فى 1 م دهركم نفحات أ َتَعَرضوا لها » همانا برای پروردگارتان در روزهای زندگی شما وزیدن هایی 
است. آگاه باشيد و خود را در معرض آن قرار دهيد. 

۴- دان له تعالى شرابا لأوليائه. إذا شربوا سكروا. و إذا سكروا طربوا. و إذا طربوا طابوا. و إذا طابوا ذابوا. و إذا ذابوا خلصوا. 
و إذا خلصوا طلبوا.و إذا طلبوا وجدوا. و إذا وجدوا وصلوا. و إذا وصلوا اتصلوا. و إذا اتصلوا لا فرق بينهم و بين حبيبهم». همانا برای 
خداوند شرابى برای أوليائش وجود دارد كه هنگامی آنرا می نوشند مست می گردند و هنكامى كه مست می شوند به طرب می 
آيند و هنگامی كه به طرب می آيند پاک می شوند و هنگامی كه پاک می شوند ذوب می شوند و هنگامی كه ذوب می شوند 
خالص می گردند و هنكامى كه خالص می شوند طلب می كنند و هنگامی كه طلب می کنند می یابند و هنگامی كه می يابند می 
رسند و هنكامى كه مى رسند متصل مى شوند و هنگامی كه متصل مى شوند فرقى بين انها و حبيبشان (خداوند) باقى نمی ماند. 
۵- إن للقرآن ظهرا و بطنا و لبطنه بطن إلى سبعة أبطن همانا قرآن ظاهر و باطنى دارد و برای بطن آن بطنى وجود 
دارد تا هفت بطن. ( آنجه که از معصومين ل رسيده است اثبات يك يا دو بطن برای قرآن می باشد نه هفت بطن) 

۶- أنا النقطة تحت الباء این عبارت جعلى را منسوب به أميرالمؤمنين اث كرده اند كه: من نقطه زیر بای بسم الله در سوره 
۷- الصْلاةٌ معراج المُومن نماز معراج مؤمن است. (اين عبارت از اهل بیت #20 به ما نرسيده است و تمام محدائین در بين 
عباراتشان آنرا از خودشان نقل كرده اند) (بحار ج ۷۹ص ۲۰۳ و ج ۸۱ ص‌۲۵۵) 


۸- العلم نقطة كثّرها جهل الجهّال [ الجاهلون] علم نقطه ای بود كه جهل جهّال آن را کثرت بخشيد. 


1- الحقيقة كشف سبحات الجلال ... صحو الموهوم مع محو المعلوم حقيقت منكشف شدن محاسن جلال الهى مى 
باشد. يعنى برطرف شدن موهومات و محو شدن معلومات ( صوفيه اين كلام جعلى را از كميل از أمير المؤمنين اقل نقل كرده 
اند) 

۰ع- سترون ریکم كما ترون القمر ليلة البدر به زودى پروردگارتان را خواهيد ديد همانكونه كه ماه شب چهارده را می 
بینید. 

۱- أسست السماوات السبع و الأرضون السبع على قل هو الله أحد. آسمانهای هفتگانه و زمینهای هفتگانه بر قل هو 
له اح با شنذه است. 

۲۳- خلق الله الخلق فى ظلمةء نم رش عليه [علیهم | من فووه. خداوند خلق را در تاریکی خلق نمود سپس از نور خود 
بر آنها پاشید.این عبارت جعلی را به پیغمبر أكرم ## نسبت داده اند. 

۳- رأيت انی اشرب اللبن حتی خرج الری من آظافیری فاعطیت فضلی عمر در خراب ديدم که شير می نوشم تا 
اينكه سیرابی از ناخن هايم به در آمد و باقی مانده آن شير را به عمر دادم. ( اين عبارت جعلی را به رسول الله 46 نسبت داده 
اند ) 

۴- ما أسر الى النبی شيئاً كتمه عن الناس پیامبر مطلبى سری که از مردم پنهان باشد را با من بازگو نکرده است. ( این 
عبارت جعلی را به آمیرالمومنین ا8 نسبت داده اند) 

۵- آنتم آعلم بأمور [ بأمر] دنياكم. شما از من به امور دنیای خود آگاهتر هستید. ( اين عبارت جعلی و صد در صد باطل 
را به پیغمبر آکرم كك نسبت داده اند. ) كل اين داستان جعلی از اين قرار است که اهل تسئن به پیغمبر أكرم ص نسبت داده اند که 
ایشان روزی به مردم گفتند: درختان خرما نیازی به بارور سازی ندارند لذا مردم در آن سال عمل تلقیح (تأبير النخل) را انجام 
ندادند و درختان در أن سال تمر ندادند. لذا پیامیر گفتند: شما در امور دنیا از من آگاه تر هستید! 

۶- إن لله سبعین ألف حجاب من نور و ظلمة» لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه من بصره من 
خلقه. همانا برای خداوند هفتاد هزار حجاب از نور و ظلمت وجود دارد که اگر آنها را كنار بزند محاسن وجهش تمام مخلوقات 
را می سوزاند. ( این عبارت را به بيغمبرأكرم #6 نسبت داده اند) 

۷- آولیائی تحت قبابی لا يعرفهم غيرى (قباب: جمع قبه) أولياء من تحت قبه من هستند و کسی آنها را نمی شناسد. 
۸- من سره آن بخلس مع الله فيلس مَع آهل التصوّف هر كس که دوست دارد با خدا همنشین شود يس با صوفيه 


بنث 7 8 


4 لاتطعنوا آهل التصوف و الخرق فان اخَلاقَهُم اخلاق الانبياء و لباسَهُم لباس الافبياء به صرفيه و خرقه های آنها 
طعنه نزنید. زيرا اخلاق آنها اخلاق أنبياء و لباسشان لباس أنبياست. 

۰- التصوف أَرْبَعَة أخرفء تاءٌ و صاذ و واو و فاء. التاء: ترك و توبة و ثقى؛ و الضّاد: صبر و صدق و صضفاء؛ و 
الواو: ورد و وذ و وفاء؛ و الفاء: فر و فقر و فناءٌ. (اين روايت جعلى به غلط به آمیرالممنین 9 نسبت داده شده است) 
۱- و روی عن غلی ع و فد سل عن مَعْنَى الصو فقال ع لصو مق من المُوف و هثل خرف ص و ف الصا صَبر و 
صدق و صفاءٌ و الوا ود و ورد و وَفاء وَالْقَاءُ فقر و فرد و فناء. این روايت جعلی در منابع روایی موجود نمی باشد و تنها ابن ابی 
جمهور احسایی که از صوفیه می باشد آنرا در عوالی اللثالی ذکر کرده است. (عوالی اللئالی العزيزية فى الأحاديث الدينية, ج ۴ء 
ص: ۱۰۵) 

۲- حسنات الأبرار سيّئات المقربین خربی های نیکان, به نسبت مقربین. گناه محسوب می شود. 

در كناب مستدرگ سفية البحار آمده اسکه 9 فى أن جسلة فحستات الأبرار مات المترييخ 4 المشهورة من الموضو‌عاته كما 
عن جماعة من المحققين مثل كتاب المزيل. قال مالفظه: هو من كلام أبى سعيد الخزاز من كبار الصوفيّة. وعن النجم أنه قال: رواه 
ابن عساكر عن أبى سعيد الخزاز. وحكى عن ذى النون. وقيل عن الجنيد أيضاً فراجع لشرح ذلك وأساميهم إلى إحقاق الحق. فى 
ذيل الصفحة كلمات العلّامة النجفى المرعشى». (مستدرک سفينه البحار ج۵ص ۲۷۷) 

۲- الشريعة أقوالى و الطريقة أفعالى و الحقيقة أحوالى (اين عبارت جعلی در منابع روايى موجود نمی‌باشد) 

۳- و انه لیران [ليُغان ] على قلبی» و انی لاستغفر اللّه كل يوم سبعين مرة من غير ذفب (در منابع روايى شيعه 
موجود نمى باشد) 


۴- عدد الطرق الى الله بعدد انفس الخلائق راههاى رسيدن به خدا به تعداد خلايق مىباشد. 

۵- و وی عن على ع أنه قال إن کتاب الله علی أرتَعة أشياء علی العبارة و الإشارة و اللطاتف والحقائق 
فالعبارة للعوام و الإشارة للخواص و الأطائف للأولياء و الحقائق لاء 

۶- من طلبنى فقد وجدنی» و من وجدنى فقد عرفنی» و من عرفنى فقد أحبنى و من أحبنى فانا قتلته و مسن 
قتلته فعلی دیته» و من على دیته فأنا ديقه هر كس مرا طلب کند. پس به تحقیق مرا خواهد يافت و هر که مرا بيابد. مرا 
خواهد شناخت و هر که مرا بشناسد. مُحب" من خواهد شد و هر كس مُحبٌ من گردد يس او را خواهم کشت و هر کسی را که 


بکشم خودم ديه او هستم. 


۷- مَن علمنی حرف فقد صَيّرنَى عبداً هر كس كلامى به من بياموزد مرا بنده خويش ساخته است. ( اين عبارت 
ساختگی په أمير البق هنين 88 نسبت دادو شد است. ) 

۸- و فی الحديث الب بول الله عَرَ و جل كنت كنزاً مخفیاًفاحببت أن اعرف فخلقت الخلق لکی أعرف. من گنج 
ينهانى بودم يس دوست داشتم كه شناخته شوم. يس خلق كردم تا شناخته شوم. (اين عبارت که از مزخرفات مى باشد. نيز از 
جعليّات صوفیه می‌باشد که به منابع روایی متأخر راه يافته است) 

۹- و فی الْحَديث القنسی يَقُولَ للع و جل لا بَسغْنی أَرْضى و لا سمائثی و لكن يَسَعْنِى قَلْبْ عَبْدِى الْمُوّمن. زمين و 
آسمان وسعت جادادن مرا ندارند اما قلب بنده مومن مرا در خود جاى می‌دهد. 

۰- الصورة الانسانية هی أكبر حجة لله على خلقه و هی الكتاب الذى کَتَبّه اللّه بيده. صورت انسانى بزكترين 
حجت خداوند بر خلقش می‌باشد و او كتابى است كه خداوند با يد خود نوشته است. (اين عبارت جعلى به امام صادق ا نسبت 
داده شده است) 

۳۱- خب الْوَطّن من الایمان دوست داشتن وطن از ايمان می‌باشد. ( دوست داشتن وطن. امر مطلوبى نیست. بلكه دوست 


داشتن اسلام و کشورهای اسلامی مورد رضای خداوند است اگر وطن مادری شخص نباشد) 


۷۲- الخير فى ها وقع خر در آنچیزی است كه واقع شده است. ( اگر کسی دزدی کرد و دستش قطع شد نمی‌تواند بگوید: 
الخیر فى ما وقع. همچنین کسی که کوتاهی و تنبلی کند و نتيجه نگیرد نمی‌تواند بگوید: الخیر فى ما وقع) 

۳- ان ابن آدم لحریص على ما همع (اين عبارت تنها در نهج الفصاحه ذکر شده است و به اين معنا نیست كه در 
واجبات و محرمات. امر به معروف و نهی از منکر را تعطیل نمائیم تا گنه کاران حریص نشوند بلکه اخبار از یک واقعیت 
می‌باشد که بايد در مقابل آن ایستاد) 

۴- الناس على دين ملو کهم مردم به دين حکمرانان خود سوق بيدا می‌کنند. ( اين عبارت یک ضرب المشل می‌باشد) 


(بحار ج ۱۰۲ ص۸) آنچه که روایت می‌باشد اين عبارت است: « و اما ناس مَح الْمُلُوى و الا الا من عصّم الله » (الکافی 


جاص ۶۲) 


۵-و لنا مع اللّه حالات نحن فيها هو و هو فيها نحن و هو هو و نحن فحن برای ما أهل بيت با خداوند حالاتى است 
كه در آن حالات ما او هستيم و او ما می‌باشد و در حالى كه ما ما هستيم و او او است. (عبارت شبيه: لنا مع اللّه حالات فيها 
نحن هو وهو نحن؛ لكن هو هو ونحن نحن) 

۳۶- ان الله ما نظر الى الاجسام من خَلَقَها همانا خداوند از زمانى كه اجسام را آفريده به آنها نظر نكرده است. 

۷- تجرد تجوع تصل ترانی 

4" - قال ابوعبداله عليه السلام لولده اسمعیل يا بنى اجتهد فى تعلم علم السر فان له بركة كثيرة اکثر مما يظن با بنى 
من تعلم علم العلانية و ترک علم السر بهلک و لا يسعد. يا بنی ان اردت ان یکرمک ربك بعلم السر فعیلک ببغض الدنیا و 
اعرف خدمة الصالحین و احکم امرك للموت فاذا اجتمع فیک هذه الخصال الثلائة یکرمک ربك بعلم السر و ابوعبدالله (نباجی) 
در وصیت خود به پسرش گفت: پسرجان, در فراگیری علم سر بکوش, زيرا که برکت أن بیش از آن است که تو می پنداری, 
پسر جان, هر که علم ظاهر را بیاموزد و علم سر و باطن را رها سازد به هلاکت افتاده و خود نمی داند. سپس بدان که اين علم 
اغطابى است نه تکلشی؛ جز أن که غداوند أن وا با گوشش ایک هده به وی عطاس قرماية. پسرجایء اگر می شوافي 
پروردگارت تو را با عطای علم سر كرام بدارد بر تو باد به دشمنی دنیاء و خدمت صالحان را ييشه ساز, و کار خود را برای 
مرگ محکم ساز» پس هرگاه اين خصال سه كانه در تو جمع شد خداوند تو را به علم سر و مناقب صالحان گرامی خواهد داشت 


(عبارت فوق از ابوعبدالله نباجی است که به غلط به ابوعبدالّه (امام صادق ا) نسبت داده شده 
ایتا 


4 فوضع اللّه تعالى كفه بین كتفى فوجدت بردها بين ثدیئ» خداوند دستش را در شب معراج در بين دو كتف من 
نهاد و من سردى دستش را در بين دو سينه ام حس كردم. 
۰- قَلْب الْمُؤْمِن بَيْنَ إصْبَعَيْنِ من آضابع الرَحمّن قلب مزمن بين دو انگشت از انگشتان خداوند رحمن است. 
۱- أنا اصغر من ربّى بسنتین من از يرورش دهنده خود (بيامبر ##) دو سال كوجكترم. (این عبارت جعلی را به 
أميرالمؤمنين ال نسبت داده اند. برخی هم آن را به ابن عربى منسوب كرهه و مراد او از رب" را پروردگار عالم دانسته‌اند. ) 
۲- لو شنت اورت سَبْعين بعیرا فى تفسیر فاقحة اتاب اگر می خواستم به مقدار بار هفتاد شتر در تفسیر فاتحة 
الکتاب (سوره حمد) می‌نوشتم. ( عبارت متشابه: لَوْ شنت لورت سبعین بَعيراً من بَاء سم الله الرخمن الرحیم) 

۱۹۲ 


۳- خَمَّرتَ طينّة آم دی أَرْبَعين صَبَاحا من كل آدم را با دستانم چهل روز خمير مىكردم. (عوالى اللثالى. اين عبارت 
جعلى را به خداوند نسبت داده است! نعوذ بالله من الجاهلين) 

۴- العبودية جوهرة كنهها الربوبية عبودیّت جوهرى است كه نهايت أن ربوبیّت است. اين عبارت جعلی, اولين بار 
در مصباح الشريعة به امام صادق 9 نسبت داده شده است. مصباح الشريعه كتابى است كه توسط یکی از صوفيه با نام شقيق بلخى 

يا فضيل بن عياض نوشته شده است و روايات آن به دروغ بدون ارائه هيجكونه سندى به امام صادق نسبت داده شده است. روايات 
اين كتاب را يك به يك در منابع روايى جستجو كنيد تا به جعلى بودن أنها بى ببريد. 

۵- كل يوم عاشورا و كل أرض كربلا (اين عبارت در هيج يك از منابع روايى موجود نمی باشد) 

۶- العلماء أمتى أفضل من أنبياء بنى اسرائيل (علماى أمت من از أنبياى بنى اسرائى برترند. ) اين عبارت توسط عامه. 
بدون ذكر سند به پیامبر أعظم 36 نسبت داده شده است. 

يا عبارت علماء آمتی كأنبياء بنى إسرائيل علمای آمتم مانند انبیای بنی اسرائیل هستند. (الصراط المستقیم إلى مستحقی التقدیم. 
عاملی نباتی ۸۷۷ق» ج ۱ ص: ۱۳۱) 

با عبارت فان أفْتَخِر يَوْمَ الْقيَامَة بِعْلَمَاء نی عَلَى ساثر الق قبْلِى من در روز قيامت بواسطه علمای امتم بر سائر أنبياى قبل از خود. 
مباهات می کنم. (جامع الأخبار. شعیری, ص۲۸ به نقل از آبوهریره کذأب) 

مرحوم شيخ حر عاملی (نویسنده وسائل الشیعة) مى نویسد: هیچ یک از محدثين شيعه را در ياد ندارم كه اين حدیث را در یکی از 
کتب قابل اعتماد ذکر کرده باشند. تنها برخی از علمای متأخر در غير کتب از كتب حدیثی آنرا ذکر کرده‌اند و كويا اين عبارت از 
روایات اهل تسنن يا از جعليّات آنان می‌باشد تا آنرا دستاویزی برای بی‌نیازی از آهل بیت 29 توسط علمایشان قرار دهند. (الفوائد 
الطوسية.شيخ حر عاملی ص ۳۷۶) سید عبدالله شبّر می‌نویسد: يس از جستجو و تتبّع در منابع و احادیشمان به اين حديث دست نيافتيم 
و ظاهراً از ساخته‌های عامه می‌باشد. از عالمان ما محدث حر عالبى در القوائد الطوسيه و محدث جرزائرى بر جعلی بودن اين حديث, 
تصذیح کرده اند. (مصابیح الأنوار ج ١‏ ص ۴۳۴) 

۷" موتوا قبل آن تموتوا (قبل از مردن [اجباری به صورت اختیاری ] بمیرید.) اين عبارت روایت نمی باشد و آ«چه روایت 
است اين عبارت می باشد: «حَاسِبُوا آنشتکم قَبْل أن تحَاسَبُوا و وازئوها بل أن توازئوا یعنی به حساب اعمالتان برسید قبل از اینکه 


به حسابتان رسيده شود» (غرر الحكم و درر الكلم ص (AY‏ 


و 


۸- و فی الحَديث القُدسِى آغددات لعبادی الصّالحين ما لا عَيْن رآت و لا أذن سَمعَت و ا خطر علی قلب بر برای 
بندگان صالحم آماده ساخته ام آنچه را که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر قلبی از بشر خطور کرده است. (مضمون اين 
روایت و همچنین مضمون برخی از روایات فوق صحیح می‌باشد. اما روایت نمی‌باشد و از کتب صوفیه وارد منابع روایی متأخر شده 
است) 

4- استر ذهابک و ذهبک و مذهبک ( رفت و آمدها و طلا [و دارایی] و مذهبت را از دیگران مخفی بدار) در نسخه خطی 
التحفة السنيّة با تعبیر «ورد فى وضایا الحکما... » آمده است. 


۳ 
رل و 


۰-تخلقوا باخلاق الله متخلن به اخلاق خداوند شوید. 


هيج یک از عبارات فوق توسط آهل بیت ایا صادر نشده‌اند و در منابع روایی ما موجود نمی‌باشند. البته 


برخی از آنها دارای مضمون صحیحی ستند. اما به مجرد صحیح المضمون بودن, نمی‌توان آنرا به اهل 


5 ۰ 5 5 5 ۳ ۲ 5 ۳97 
بيت 94 نسبت داد و نسبت دروغ, حرام و موجب بطلان روزه و وجوب کفاره جمع می گردد. 


